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 چكيده
رود. بحث تعـادل عمـومي    هاي اقتصاددانان به شمار مي هاي مهم و دغدغه تعادل در علم اقتصاد، از مقوله

نهفتـه   4يد بر تمايز زماني و موقعيتي كه در مفهوم محصـول در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تأك
مطـرح  » تعـادل عمـومي در طـول زمـان    «، با نـام  (ADM)كينزي  مك دبرو ‐ است، از سوي الگوي ارو
شـود كـه در چنـين     شـود و اثبـات مـي    زا مطرح مي ، پول به صورت برونADMگرديد. در الگوي پولي 

ز بهينه پرتو بوده و باعث افزايش رفاه جامعه شـود. سـؤال اصـلي    تواند مصداقي ا زا مي وضعيتي پول برون
كـه يـك رهيافـت     5،(RCE) با استفاده از رهيافـت عطفـي   ADMمقاله آن است كه آيا الگوي پولي 

ريزي پويا با توجه به فرايندهاي تكرارپذير است، جامعـه را در شـرايط نـابرابري     رياضي مبتني بر برنامه
اين مقاله با استفاده از رهيافت عطفي، نتـايج جديـدي از    رساند؟ بهينه پرتو مي هاي اقتصادي به موقعيت
خواهانة مبتنـي بـر انديشـه     استخراج كرده است. آنگاه با استفاده از يك نگرش عدالت ADMالگوي 

طوري كه طبق آن حجم پـول در هـر دوره بايـد     نموده است، به ADMاسلامي، سعي در تعديل الگوي 
تواند متكي بر يك ارادة ولايي صـورت   هاي موجود در آن دوره باشد. اين توافق مي افق نسلبرآمده از تو

 .كند زايي پول باز مي پردازي نوين در زمينة درون گيرد. اين دستاورد راه را براي نظريه
  

  زا ، معيار پولي باوا، پول حكمي، بهينه پرتو، پول درونADM ،RCE هاي كليدي: واژه
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  مقدمه

نام برده شده، يكي از  ADMهاي  كه در مواردي از آن به تعادل كينزي مك دبرو ‐ اروالگوي 
 :رود. اين الگو براي اثبات وجود تعادل از سه عنصر الگوهاي معروف در اقتصاد به شمار مي

در يك فضاي پيوسته زمـاني   3و نظام حقوق مالكيت 2سازوكار تخصيصي 1محيط اقتصادي،
ترتيب با توجه به  كنندگان و توليدكنندگان به رفتار مصرف يادشدهگوي كند. در ال استفاده مي

شوند و سازوكار تخصيص منابع تحت  ها) و تكنولوژي ترسيم مي (رجحان ها سليقهساختار 
اي اسـت كـه    گيرد. نظام حقوق مالكيت در آن به گونه شرايط بازار رقابت كامل صورت مي
اما ساختار درآمـدي خانوارهـا در طـول زمـان      ستند،هخانوارها مالك عوامل و منابع توليد 

در يك فضاي اقتصـاد خـرد و بـدون     ADMاثبات وجود تعادل در  ،متمايز نيست. بنابراين
  ).2000 4شود (بردر، توجه به امكان وجود تمايز در ساختار درآمدي يك جامعه انجام مي

گوهاي اقتصادي با قابليـت  براي ترسيم بهتر دنياي واقعي در سطح اقتصاد كلان، ترسيم ال
يابـد؛ زيـرا بـراي خانوارهـاي هـر نظـام        نسلي و توجه به ناهمساني درآمدي اهميـت مـي   بين

اقتصادي، چنانچه در هر لحظه از زمان و در طول زمان، نرخ رشد جمعيـت مثبـت و ثابـت و    
 كم دو نوع ساختار درآمدي قابل ترسـيم اسـت   تركيب ساختار جمعيت نيز ثابت باشد، دست

اي است كـه افـراد در يـك دوره     ). نخستين ساختار به گونه2004 5(لينكوئيست و سارجنت،
اشتغال و منابع درآمـدي ندارنـد.    ،كنند و در دوره بعد مشغول به كار هستند و درآمد كسب مي

اند، اما در دورة بعد درآمـد   در ساختار دوم، افراد در دورة نخست فاقد اشتغال و منابع درآمدي
كم دو دنبالة نامتنـاهي   توان گفت جامعه داراي يك ساختار درآمدي با دست . درواقع ميدارند

رود. بـر ايـن اسـاس، در     اي از الگوهاي عطفي به شمار مـي  متمايز از هم است كه خود نمونه
هـاي رياضـيِ رسـيدن بـه تعـادل،       ها و روش مقاله پيشينه موضوع در قالب تكنيك بخش اول

كننده و توليدكننده، استفاده از مفاهيم خـاص   هاي مصرف كل رجحاناعمال محدوديت بر ش
نيـز مبـاني نظـري تحقيـق،      بخـش دوم شوند.  توپولوژي و پيوستگي زماني و موقعيتي، بيان مي

، بخش سـوم شوند. در  بيان مي ADMو الگوي  (RCE)هاي مبتني بر حالت عطفي  شامل تعادل
شـود كـه الزامـاً در هـر      بررسي و نشان داده مي RCEبا توجه به وضعيت  ADMبهينه پرتو در 

شـوند و شـرط    به بهينة پرتـو منجـر نمـي    ADMهاي  دورة زماني در يك الگوي عطفي، تعادل
، نقـش پـول   بخش چهارمهاست. در  برقراري تعادل، ايجاد فضايي براي ايجاد توافق بين نسل

                                                           
1. economic environment 
2. resources allocation mechanism 
3. property right system 
4. Border 
5. Ljungquist & Sargeant  
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، فزاينـده شـدن ميـزان    پـنجم بخش شود. در  يابي پوياي عطفي بيان مي حكمي در الگوي بهينه
انتشار پول فزاينـده   بخش ششمشود. در  يابي پوياي عطفي بيان مي پول حكمي در الگوي بهينه

شـود. در ايـن    نسـلي بيـان مـي    در انديشة اسلامي از منظر عدالت تخصيصي، توزيعي و درون
برقـراري  طرف، با هـدف تسـهيل در    شود كه اگر دولت به عنوان نهاد بي بخش نشان داده مي

مبادله و برقراري عدالت توزيعي بخواهد اقدام به نشـر پـول بـدون پشـتوانه نمايـد، بـاز هـم        
هـم خـوردن    نخواهد توانست بهينه پرتو را در هر دوره برقرار نمايد؛ زيرا اين مسئله باعث بـر 

شود، مگر آنكه حجم پول مورد نياز براي جامعه براسـاس   نسلي مي عدالت تخصيصي و درون
 شـود  قاعدة پولي پيشنهادي جديد (باوا) مطرح مي بخش هفتمنسلي تعيين شود. در  ق بينتواف

هـا برقـرار    اي كه بتواند بهينه پرتو را در طول نسل كه براساس آن، حجم پول بهينه براي جامعه
هـاي آن جامعـه باشـد و     نمايد، حجم پولي است كه براساس حجم مبادلة توافقي بـين نسـل  

نسلي  طرف در اقتصاد است كه بتواند توافق درون جاد آن، وجود يك نهاد بيشرط تحقق در اي
دوستانه، نهادينه كنـد كـه خـود چيـزي فراتـر از وظـايف متـداول         را براساس انتظارهاي نوع

  ريزي پولي است. ها يا مقام برنامه دولت
  

  . پيشينه موضوع1

رود كـه در   ددانان به شمار ميمقولة تعادل عمومي از مباحث مهم در اقتصاد و دغدغة اقتصا
دبرو به صـورت الگوهـاي پويـا     ‐ و با معرفي الگوي ارو شد اقتصاد با بحث والراس مطرح

 ـتوسعه يافت. اهميت الگوهـاي تعـادل عمـومي در اقتصـاد       ـاي اسـت   لان بـه گونـه  ك ه ك
در سـخنراني جـايزة نوبـل     ،2004جايزة نوبـل اقتصـاد در سـال     كبرنده مشتر »اتكپرس«

 ـدر فضـاي اقتصـاد    ‐مانند پـول   ‐گونه تحليل متغيرهاي اقتصادي  خود هر 1داقتصا لان ك
با توجه بـه   ،داند. بر اين اساس را منوط به رعايت چارچوب محيط تعادل عمومي مي 2پويا

گيري تعادل عمومي در اقتصاد متأثر از عوامل مختلف بوده است، پيشـينة   لكيند شاه فركآن
رسيدن به تعادل عمومي، اعمال محـدوديت   هاي رياضيِ و روشها  تحقيق در قالب تكنيك

كننـده و توليدكننـده، اسـتفاده از مفـاهيم خـاص توپولـوژي،        هاي مصرف بر شكل رجحان
  شود: پيوستگي زماني و موقعيتي به شرح ذيل بررسي مي

                                                           
1. the transformation of macroeconomic policy and research 
2. dynamic macroeconomic 



  ۱۳۹۰پاييز و زمستان /  ۱۶ش / ۸س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۷۲

  

  هاي رياضي رسيدن به تعادل عمومي ها و روش . تكنيك1‐1
پـردازد. در روش والـراس از    مـي  1قـانون والـراس   ) بـه معرفـي  66‐50، ص1981هاريس (

اي كه بـراي تـأمين همزمـان تعـادل در      به گونه ،شود شده معادلات استفاده مي خلاصه فرم
M  بازار، بايدM-1       معادله حل شود. اين محـدوديت در حـل معـادلات بـا ورود پـول بـه ،

ن يك متغير شمارشگر اگرچه ورود پول به عنوا ،ديگر سخنشمارشگر همراه شد. به  عنوان
به حل دستگاه معادلات كمك كرد، اما نقش هنجاري بـودن تعـادل عمـومي را بـه سـبب      

توانـد   نوع تكنيك مـي  ،مداخله دولت از طريق مداخلة پولي در اقتصاد مطرح نمود. بنابراين
يـك تعـادل مبنـي بـر      ،منظـر كـه تعـادل عمـومي    ايـن  تأثيرگذار باشد، از  در نتيجه تعادل

به اعتقـاد هـاريس، والـراس بـا يـك رويكـرد        .يا نيازمند مداخله دولت است ،كزتمر عدم
 ـاقتصاد خرد، تعادل عمومي را مطرح نمود و بـا اسـتفاده از روش مـازاد تقاضـا سـعي       رد ك

 ـالا با وجود پول را برقرار نمايـد. از آنجـا   كبازار  nبودن  2همگن فرض ه تعـادل عمـومي   ك
نمـودي   ،نـد و پـول  ك هـاي نسـبي را برقـرار مـي     باط قيمـت ارت ،بازارها به وسيلهايجادشده 

 ـكهاي مطلق است (بدون توجه به نقش شمارگري آن)، تف قيمت از  ـ   كي  كايـن بازارهـا ي
زا  لكبرقراري ارتباط رياضي، منطقـاً مش ـ  چگونگيه براساس آن كشود  مي 3تقسيم نامناسب

  خواهد بود.
تعـادل عمـومي را بـه دو دسـته      هاي رياضـي دسـتيابي بـه    ) تمام رهيافت2000(بردر، 

كند. در رهيافت مازاد تقاضا،  بندي مي تقسيم 5و رهيافت اقتصاد مجرد 4رهيافت مازاد تقاضا
با استفاده از قضاياي نقطة ثابت مشكل رياضـي والـراس در حـل معـادلات بازارهـا حـل       

د تعـادل  ها بـراي اثبـات وجـو    از ويژگي جبر مجموعه 6شود؛ زيرا طبق قضية نقطة ثابت، مي
 9يك بنگاه مجـازي  8يافته، يا بازي تعميم 7شود. در رهيافت اقتصاد مجرد عمومي استفاده مي

هاي وي با توجه به بردارهاي قيمتـي   شود كه رجحان به عنوان حراجگر والراسي معرفي مي
شوند. اين بردارها همان استراتژي حراجگـر هسـتند كـه نسـبت بـه ارزش مـازاد        ظاهر مي

كننـدگان   نده است. در مقابل، توليدكننده داراي بردارهاي توليد است و مصـرف تقاضا، فزاي
                                                           
1. Walras law 2. homogenity postulate  
3. invalid dichotomy 4. excess demand approach  
5. abstract economy 

در سـال   (Nikaido)ايـدو  كو ني (Debreu)دبـرو   (Gale)گـل   از سوي (brouwer fixed point)قضية نقطه ثابت برآورد  .6
هـاي رياضـي در دسـتيابي بـه تعـادل       ار گرفته شد و آغـاز تحـول روش  كبه  Gale-Nikaido-Debreuدر قالب لم  1956

  ).80، ص1999عمومي گرديد (بردر، 
7. abstract economy approach 8. generalized game  
9. fictitious agent 



  ۱۷۳              افت عطفي (پيشنهاد يك معيار پولي جديد: باوا)يبا ره ADMل الگوي پولي يتحل

 

هـاي توليدكننـده و    نيز داراي بردارهاي مصرف هستند كه اين بردارها دربردارنـدة رجحـان  
جواب تعادلي از تعامل بـازي ايـن    1باشند. بنابراين، با توجه به تعادل نش، كننده مي مصرف

  يد.آ سه نوع بنگاه به دست مي
  

1‐2كننده و توليدكننده هاي مصرف عمال محدوديت بر شكل رجحان. ا 

به بررسـي وجـود تعـادل     ،اي با استفاده از روش اقتصاد مجرد )، در مقاله1954دبرو ( ‐ ارو
 ـ  هاي اند. در آن مقاله، فرض اقتصاد رقابتي پرداخته كبراي ي بـراي   2دمورد نظر ابراهـام والْ
 ـ نندهك ننده و مصرفكتوليد د بـا  در جهت دستيابي به تعادل عمومي ضعيف شده است. والْ

يـك   نبـودن  ،ديگـر  سخنيا به  ،مبادله چگونگيعمال قيود و شرايطي، مشكل والراس در ا
  :اند شرح بدين قيدها. اين كردمعيار قابل تشخيص مبادله را برطرف 

 دارد؛ نگه مي را مقاديري غير منفي از هر محصول ،كننده هر مصرف ‐

  دارد؛ نگه مي را مقادير اكيداً مثبت از برخي محصولات ،كننده هر مصرف ‐
  شود؛ كنندگان نگهداري مي هر محصول در يك مقدار اكيداً مثبت، از سوي برخي مصرف ‐
يـك از   اي است كه مطلوبيـت حاصـل از هـر    كننده به گونه تابع مطلوبيت هر مصرف ‐

نـواي كاهنـده از مقـادير مصـرف      اكيداً يككالاهاست و به صورت  ديگرمستقل از  ،كالاها
 شده است.

اكنـون بـا    ،است. بنابراين 4و همسان 3اخير به معناي وجود تابع مطلوبيت جداپذير قيد
گيري ساختارهاي يكسان مطلوبيت براي افراد جامعه، مشكل ديگر والراس نيـز حـل    شكل

توليد، مصرف و مبادلـه   5دهش الگوي تجميع كد از يبرخلاف والْ ،دبرو ‐ شده است. اما ارو
نندگان مازاد ك نند مصرفك ه فرض ميكاي  به گونه ؛نندك براي اثبات وجود تعادل استفاده مي

و ساختار توليد نيز با محدوديت در جايگزيني عوامل توليد همراه است. بـر   اند داشته تقاضا
تا كود تعادل و نه يوج 6لم رياضي، كبا استفاده از تئوري تعادل نش در قالب ي ،اين اساس

 ـ ك توليـد  nننـده،  ك مصرف mآن را براي  8و پايداري 7بودن  ـ 9بنگـاه مجـازي   كننـده و ي ه ك
  10نند.ك ند، اثبات ميك ها را انتخاب مي قيمت

                                                           
1. Nash equlibruim 2. Abraham Wald  
3. seperable 4. identical  
5. intergerated 6. mathematical lemma  
7. uniqueness  8. stability  
9. fictitious agent 

از جمله افرادي بودند كـه تحـت    ،)1976،  (Bergstrom) و برگسترومMcKenzie)  ،1959كينزي برخي ديگر مانند مك. 10
هـاي متقـابلاً    كـارگيري رجحـان   ، بـه (Irreversibility of total production) پذيري توليد كـل   هاي عدم بازگشت فرض

←  
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 ـ)، به بررسي وجود تعـادل در شـرايطي   1983( 1اسميت هـاي   هـاي بنگـاه   ه رجحـان ك
2نسـلي  توجه به الگوهـاي درون  ب است، پرداخته است. در اين مقاله بااقتصادي غير محد 

هـا، ضـرورت وجـود دارايـي      هاي برخـي نسـل   ب بودن رجحانه غير محدكدهد  نشان مي
نمايد. در اين مقاله با  را براي دستيابي به تعادل عمومي ايجاد مي 3ميكديگري مانند پول ح

پـولي   الگو مبتني بر اقتصاد محض غير كه يك)، 1980( 5و شل 4وكبالاس ياستفاده از الگو
 ـند ك ه زمان گسسته باشد، اثبات ميكبراي سه نسل مختلف و در حالتي  ه وجـود تعـادل   ك

  .مي در اقتصاد برقرار گرددكه پول حكشود  تنها در اين صورت برقرار مي 6رقابتي قطعي
  

  . استفاده از مفاهيم خاص توپولوژي3‐1
ه در اثبات وجـود  ك 8طو مخرو 7در اين مرحله، برخي مفاهيم خاص توپولوژي مانند: شبكه

  شود. توضيح داده مي ،اند هاي اقتصادي به كار گرفته شده تعادل
استفاده نموده  9) براي حل مسئلة تعادل، از شبكه بردارهاي توپولوژي1986مس كالل (

)، عليپرانتيـز و  1972( 11)، بيـولي 1971( 10زيرا به اعتقـاد وي، افـرادي چـون شـافر     ؛است
 ـ) سـعي  1984( 14)، اسـتري 1983( 13رانتيز و براون)، عليپ1978( 12ينشاوكبور انـد تـا    ردهك
با ايـن فـرض    15هاي باناخ هكل به دست آوردن بردارهاي قيمتي را از طريق معرفي شبكمش

در ايـن   ،انـد. درواقـع   ل گرفتـه كش ـ 16ها صرفاً در فضاي باناخ هكه اين شبكبرطرف نمايند 
ها بيشتر به  خورد و اثبات خ به چشم نميهاي باناخ با فضاي بانا هكها تمايزي ميان شب روش

نمودند. اما وي بـا تمـايز    هاي فضاي باناخ استفاده مي از ويژگي ،هكيد بر مفهوم شبكجاي تأ
                                                                                                                                        

، (free disposability)و ضعيف كردن فرض دور ريختن بدون هزينه منابع  (interdepedent preferences)وابسته  هم به
  اند. وجود تعادل عمومي را اثبات نموده

1. Smith 2. overlapping generation models  
3. fiat money 4. Balasko  
5. Shell 6. exact competitive equilibrium  
7. lattics 8. cones  

نيز در اينجا  ،ردكهاي خطي، زيرمجموعه و زيرفضا استخراج  ها را براساس مجموعه هكتوان شب ه در توپولوژي ميك. از آنجا 9
    :نمودبيان  ذيلموعه به شرح ها براساس مجموعة خطي، زيرفضا و زيرمج هكسه مثال از شب ،براي تبيين بيشترتوان  مي

a. A linearly ordered set (or chain) M is lattic, where for a, b û M, if aÀb, then sup{a, b}=b, inf a, 
b}=a 
b. The subspaces of a vector space ordered by inclusion, where sup{A, B}={x: x = a + b, a û A, b û 
B} , inf {A, B} = A úB. 
c. The subsets of a given set ordered by inclusion, where sup{A, B} = A¹B, inf{A, B} = A úB 
(Encyclopaedia of Mathematics, Springerlink). 
10. Schaefer 11. Bewley  
12. Aliprantis & Burkinshaw  13. Aliprantis & Brown  
14. Ostroy 15. banach lattices  
16. banach space  
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هاي باناخ با فضاي باناخ، اثبات وجود بردارهاي قيمت تعـادلي را در   هكقائل شدن ميان شب
مـس   ،ند. درواقعك اثبات مي ،ندقرار دار كها) بين مقدار صفر و ي ه عناصر (قيمتكفضايي 
هـاي قيمتـي اسـتفاده     ه در اثبـات وجـود تعـادل   كشب كهاي تئوري ) از ويژگي1986كالل (

  نمايد. بيشتري مي
هاي مخروط نرمال در شرايط وجـود اقتصـادهاي    ) با استفاده از ويژگي2003عليپرانتيز (
بر عدم تمركز، وجـود تعـادل    گرايانه و مبتني با نگاه اثبات 1ب،هاي غير محد داراي رجحان

ي كي ؛است شدهدو موضوع مهم در اين مقاله توجه  به عمومي را اثبات نموده است. درواقع
 ـشـود   گرايانه در اين مقالـه نشـان داده مـي    هاي غير اثبات برخلاف ديدگاه ،هكآن ه بـدون  ك

 ،ب بـودن غير محـد  آنكه، توان به تعادل عمومي رسيد و موضوع ديگر مداخلة دولت نيز مي
هـاي بهينـه و    هـاي اقتصـادي اسـت. ايـن شـرط بـراي اثبـات تعـادل         هاي بنگـاه  رجحان

رو  الاي عمـومي روبـه  كه اقتصاد با انحصار يا كننده سود لازم است. اما در مواقعي كثركحدا
وي بـا اسـتفاده از   شود ننده ملموس ميكهاي توليد ب بودن رجحانباشد، مسئلة غير محد .

ان ك ـب نيز امهاي محد رجحان نبوددر صورت  كه دهد نرمال نشان مي هاي مخروط ويژگي
  برقراري تعادل وجود دارد.

  
  . پيوستگي زماني و موقعيتي4‐1

يكي ديگر از مباحث مهم در بررسي تعادل عمومي، توجه به پيوستگي زماني و مـوقعيتي در  
ل تبيين گرديـد. بـه   با تأكيد بر مفهوم محصو ADMهاست. اين نكته در الگوي پولي  تعادل

آغاز مباحث فني دستيابي به تعادل در طول زمان است كـه   ADMوي پولي گسخن ديگر، ال
بيني و تبديل و جايگزيني مقادير حال بـا آينـده را    به دنبال خود مباحث عدم قطعيت، پيش

دبرو مطـرح شـد، يـك الگـو      ‐ از سوي ارو 1950كه در سال  ADMكند. الگوي  مطرح مي
تـر اشـاره شـد،     ندكالايي و چندبنگاهي در اقتصاد است. اين الگو چنان كه پـيش ايستاي چ

و سيسـتم حقـوق    3سازوكار تخصيص منـابع،  2براساس سه هدف اصلي: محيط اقتصادي،
كنند  ها ايجاد مي كننده ها و مصرف ايجاد شده است. محيط اقتصادي را توليدكننده 4مالكيت

اسـت. سـازوكار    7و فنـاوري  6سـليقه  5ارد، محصول،كه درواقع آنچه در اين محيط وجود د
اي است كه خانوارها در  تخصيص منابع مبتني بر بازار رقابتي است و حقوق مالكيت به گونه

                                                           
1. non convex economies 2. economic environment  
3. resource allocation mechanism 4. system of property rights  
5. commodity 6. taste  
7. technology 
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، تعادل عمومي والراس است ADMاقتصاد، مالك تمام منابع و عوامل توليد هستند. الگوي 
كنـد.   تر فـراهم مـي   هاي زماني نزديك كه امكان انتقال و تنزيل مقادير تعادل دورتر را به افق

  به صورت تعادل عمومي پويا تبديل گرديد. ADMدرواقع، الگوي ايستاي تعادل عمومي با 
 ـدبرو در اقتصـادي   ‐ ) با توجه به الگوي ارو1977( 1اتكيدلند و پرسك  2ه دو بنگـاه، ك

، مفهوم قاعده را هستندنندگان) ك مصرفو  نندگانكريز و ديگري خانوارها (توليد ي برنامهكي
، ظهـور  )1977( به اعتقاد كيدلنـد و پرسـكات   ي جديد مطرح نمودند.كلاسيكرد نوكبا روي

هـا در هـر دورة    ريز به جاي اتخاذ بهترين سياسـت  منظور بود كه برنامه بدين 3مفهوم قاعده
 بـه سـراغ   ‐ 4يعني مصلحت ‐زماني كه امكان ارزيابي آنها صرفاً در همان دوره فراهم است 

تر سـازگار باشـند. زيـرا در طـول      هاي زماني طولاني هايي برود كه براي دوره اتخاذ سياست
 ـوجـود دارد   5، مسـئله ناسـازگاري زمـاني   يندههاي آ زمان به دليل نااطميناني از سياست ه ك

نگردد. به اعتقاد كيدلنـد و   منجر ها در هر دوره به تعادل بهينه شود اتخاذ سياست باعث مي
هاي افراد متأثر از وضـعيت موجـود و انتظـار     ه در طول زمان تصميمكدليل آن به ،پرسكات

 ـزيرا در اقتصـاد   ؛هاي بهينه وجود ندارد ان دستيابي به تعادلكاست، ام يندهوضعيت آ لان ك
هاي مختلـف بـا    هاي اقتصادي) در دوره خانوارها (يا بنگاه هاي به دليل ارتباط تصميم ،پويا

ه معلول متغيـر بـودن   ك را هاي ناسازگار توان تعادل ها، درنهايت مي ديگر و تغيير رجحانكي
از طريق قواعد سياسـتي بـه    ،در طول زمان است ‐هاي آنها  يا رجحان ‐هاي خانوار  تصميم
 ـشـود   ، زماني برقرار مـي  ه تعادل بهينهكاز آنجا  ،هاي سازگار تبديل نمود. بنابراين تعادل ه ك

نترل و از هم مسـتقل  كهاي اقتصادي را به صورت متغير  بنگاهخانوارها و  هاي بتوان تصميم
ه در اقتصـاد عـدم قطعيـت    كفقط زماني وجود دارد  ،تعريف نمود، دستيابي به مقادير بهينه

  6برقرار نباشد.
هاي اقتصـاد پـولي    دبرو را در قالب نظريه ‐ ) الگوي ارو2004وئيست (كسارجنت و لين

 كه در يكاند. در اين فصل فرض شده  ردهكمطرح  7يلان عطف ـكاقتصاد تاب ك 25در فصل 
 ـاي  د به گونـه نهاي درآمدي نامتناهي وجود دار اقتصاد فرضي دو نوع خانوار با دنباله ه در ك

خانوار داراي درآمد و خانوار ديگر فاقد درآمد است. با توجه به الگـوي   كهر دورة زماني ي
                                                           
1. Kydland & Prescott 2. agent  
3. rule 4. discretion  
5. time inconsistency 

 ،1975 ،در تأييـد ايـن مسـئله بـه نتيجـة تحقيـق تيلـور        »قاعـده برتـر از مصـلحت   «مقالـة   480. در پاراگرف دوم صفحة 6
 ـدر دنيـايي   :گويـد  ند. اين نتيجه ميك مي اشاره سياسـت پـولي بهينـه بـه صـورت       ،عقلايـي برقـرار اسـت    هـاي ه انتظارك

  .آيد به دست مي (random)  تصادفي
7. recursive macroeconomics 
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تواند به سـبب برقـراري مبادلـه ميـان      مي ميكه پول حكشود  م در اين فصل اثبات ميكحا
خانوارها شرايط تعادل را برقرار نمايد، اما به سبب رجحان زماني در طول زمان بهينـه پرتـو   

ه قاعدة پـولي فريـدمن در فضـاي الگوهـاي     كشود  شود. در اين فصل اثبات مي برقرار نمي
  ند.ك ايجاد مي ،شود مي منتشر ميكه پول حكرفاه جامعه را بالاتر از وضعيتي  ،عطفي
ايـن الگوهـا    اولاً،هاي موجود عنوان شد، اين است كه  طور كلي آنچه در ويژگي الگو به

اند و به نقش جمعيت و به آثار اقتصادي آن  يابي داشته رويكرد مكانيكي به حل مسئله بهينه
در  يـژه و بهنسلي،  هاي بين در حالي كه در تحليل ،اند مثلاً روي ساختار درآمدي توجه نكرده

ينـد عملكـرد تمـام عوامـل     ايعني تعادلي كـه مـرتبط بـه بر    ،زماني كه بحث تعادل عمومي
هـاي كـلان و طبيعـي اقتصـاد ماننـد       ، بايد در تصريح الگو به ويژگياستاقتصادي جامعه 

 ‐هـاي اقتصـادي    توجه شود. مسلماً عدم توجه به ناهمساني در موقعيـت  ،ويژگي جمعيتي
تواند مسئلة حق انتخاب در مصرف را مطـرح نمايـد كـه بـه      مي ‐ مثلاً درآمدهاي متفاوت

كننـدگان بـا توجـه بـه      هـاي مصـرف   دنبال آن در صورتي كه سازوكار مناسبي براي انتخاب
شود، يا در طي زمان دستيابي به آن  وجود نداشته باشد، بهينه پرتو برقرار نمي يادشدهمسئلة 

 ،رياضي خاص و حتي برخي مفاهيم توپولوژي روش كارگيري يك به ثانياً،شود.  ضعيف مي
تواند نتايج متفاوتي را به همراه داشـته   اشاره گرديد، مي يادشدههاي  ه در بخشك گونه همان

. دارنداي  اصلي براي طراحي و تحليل تعادل عمومي اهميت ويژه هاي فرض ،باشد. بنابراين
 ي پـولي در مصرف، ايراد الگـو  و توجه بيشتر به بحث حق انتخاب RCEدر ادامه با معرفي 

ADM شود بيشتر تبيين مي.  
  

  . مباني نظري2

ريزي پويـا   بر برنامه كه (RCE)حالت عطفي وضعيت تعادل مبتني بر  نخست ،در اين بخش
هاي رياضي معرفـي   پذير مبتني است، در چارچوب معادلة بلمن و دنباله يندهاي تكرارابا فر

و عـدم توجـه بـه ناهمسـاني درآمـدي در آن       شـده  يمعرف ADMشود. در ادامه الگوي  مي
  .شود توضيح داده مي

  
2‐1 .RCE  

كـه   اسـت هـاي عمـومي در اقتصـاد     ، از جمله تعـادل (RCE)تعادل مبتني بر حالت عطفي 
گيـرد   هاي تكرارپذيري انجام مي اركبراساس الگوهاي پويا و با توجه به سازو آنگيري  شكل

  ).2004(لينكوئيست و سارجنت، 
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از  3پويـا ريزي  برنامه 2د،والْ از سوي 1ها ن الگوها در اقتصاد در سه بخش تحليل دنبالهاي
  ).7، ص2004(لينكوئيست و سارجنت،  اند توسعه يافته 6كالمن 5و فيلترينگ 4بلمن سوي

از ويژگي الگوهاي يادشده، پويايي آنهاست؛ يعني فرايندهاي بهينه در طول زمان، انجـام و  
به سخن ديگر در فرايندهاي عطفي نوعي منطق تكرار وجود دارد. اين منطـق  شوند.  تكرار مي

خود بيانگر تكرار  خودي ها، مانند معادله بلمن باشد، يا به يابي كارگيري بهينه تواند حاصل به مي
شود. در اين قسمت، براي  هاي رياضي ارائه مي در يك رفتار اقتصادي باشد كه در قالب دنباله

  شوند. رياضي معرفي مي 7هاي مبتني بر رهيافت عطفي، معادلة بلمن و دنباله تبيين الگوهاي
  

  . معادلة بلمن1‐1‐2
ينـد  اكـه همـراه فر   هسـتند ريـزي پويـا    الگوهاي عطفي از جمله الگوهاي مبتني بـر برنامـه  

يـابي، معادلـة    هاي پايه در جهت حل مسـئله بهينـه   د. يكي از روشنگير يابي شكل مي بهينه
  ).2005 8(برگمن،بلمن است 

 9هاي كنتـرل يـك بنگـاه نماينـده     بردارهايي از متغير uو  xچنانچه  تعريف معادلة بلمن:
يك بـردار متغيرهـاي وضـعيت باشـد كـه       Zبرداري از متغيرهاي كنترل بازار و  Xباشند و 

ــراي ايــن بنگــاه نماينــده    ــة بلمــن ب  چنــينخــارج از الگــو انتخــاب شــده اســت، معادل
  ):199‐193، ص2004سارجنت،  (لينكوئيست واست

v(x, X, Z)=Max{R(x, X, z, u) + bv(x', X', Z')} 

گيـرد و   هاي كنترل و وضعيت شكل مـي  با توجه به متغير v(x, X, Z)در آن تابع هدف كه 
شود. بخشي از تابع هدف از متغيرهاي وضعيت و كنترل در زمان  خود از دو بخش تشكيل مي

هـاي   ، و بخش ديگـري از تـابع هـدف، مقـادير متغيـر     R(x, X, z, u) حال تشكيل شده است
مشخص شده است. علامت  v(x', X', Z') دربر دارد و با يندهوضعيت را براساس دورة زماني آ

  :بيانگر مقادير دورة زماني آينده است و قيدهاي حداكثرسازي به صورت ذيل است (')پريم 
x'=g(x, X, Z, u) 

X´=G(x, X, Z, u) 

Z´=τ(z) 

                                                           
1. sequence analysis   2. Wald  
3. dynamic programming 4. Belman  
5. Filtering 6. Kalman  
7. sequence 8. Bergman  
9. representative agent 
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  :شود صورت مي بدينز حل مسئله، مقدار بهينه پس ا
U=h(x, X, Z) 

 تنها بعد از حل مسئلة تصميم بنگاه با جايگذاري در تـابع در نظر گرفته شود،  X=xاگر 
U  وX=xt شود استخراج مي 1، رابطه قاعدة واقعي حركتهادر قيد:  

X'=GA(X, Z) 

 ذيـل بـه صـورت    GA(X, Z)بـه وسـيله   شـده   اسـتنباط  2سازي اي كه قانون كلي به گونه
  :بود خواهد

GA(X, Z)Ûg[x, X, Z, h(x, X, Z)]    

 ،و تابع هدف Hمانند  3،شامل يك تابع سياستي ،يك تعادل رقابتي عطفي :RCE تعريف
ه به وسيلة عامـل اقتصـادي   كاست  Gمانند  ،شده سازي مشاهده و يك قانون كلي GA مانند

  :طوري كه شود، به استنباط مي
  ننده شرط بهينگي بنگاه است؛ك تأمين Hداده شده،  G . در هر1
2 .H اي است كه مساوي  به گونهGA شود مي.  

هـاي   تـوان بـه دوره   مي ،شود دوره انجام مي Tيابي كه در  يند بهينهاگويد يك فر بلمن مي
مانند دو دوره تقسيم نمود. علت مسئله آن است كه اگر توابـع قيـود و هـدف از     ،تر كوچك

يـابي كـه از روش لاگرانـژ انجـام شـود،       دوره بهينـه  Tتار تابعي تغيير نكننـد و در  نظر ساخ
يـابي بـه دورة قبـل بسـتگي داشـته باشـد، پـس         گيري افراد در هر دوره براي بهينـه  تصميم
خواهد بود. اكنون  T-1شده در دورة  ، براساس اطلاعات كسبTگيري افراد در دورة  تصميم

حل شود و مقدار بهينه هـر   T-1 ،T-2 ،T-3يعني از  ،دوره از آخر Tبا توجه به اينكه اگر اين 
دوره بهينـه   Sكـه اگـر    آيـد  به دست مـي دوره براي دورة بعد در نظر گرفته شود، اين نتيجه 

توان  ها مي كه با كم كردن دوره گونه  همان ،ديگر سخن. به شود دوره نيز بهينه مي S+Tباشد، 
در روش  ،يعني ؛توان به مقدار بهينه رسيد ها نيز مي فه كردن دورهبه مقدار بهينه رسيد، با اضا

وجـود   4كننده نامرئي دوره، يك مشخصه خود اجباركننده يا تنظيم Tيابي لاگرانژ براي  بهينه
 ،كـه در اصـل   كنـد  نيز منتقل مي S+Tدوره بهينه شود، اين بهينگي را به دورة  Sدارد كه اگر 

يك دوره، ما را به بهينة دورة بعد  يابيِ است. يعني بهينه 5گيشوند اين همان مفهوم بازگشت
                                                           
1. actual law of motion 
2. perceived aggregate law 
3. policy function 
4. self-enforcing character 
5. recursive 
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البته مفهوم بازگشت يا عطفي به اين معنا نيست كه مقدار بهينه هر دوره بـا  . دهد بازگشت مي
اي وجـود دارد كـه بـه     مقدار بهينه دورة ديگر برابر باشد، بلكه به اين معناست كه گويا برنامـه 

ننده در صورتي كه يك دوره، بهينه شود، دورة بعد نيز با همان وسيله يك مشخصه خود اجبارك
 شود. يابي، بهينه مي يابي، به صورت خودكار و در چارچوب همان روش بهينه روشِ بهينه

يعني وجود خصوصيت خود اجباركننده، اصل بهينة بلمن به عنـوان   ،با درك اين منطق
 .رح شدريزي پويا مط يك روش ميانبر در حل مسائل برنامه

  
  هاي رياضي . دنباله2‐1‐2

منـدي مشـخص و    بيانگر يك نوع ارتباط ميان عناصـر طبـق يـك قاعـده     ،ها درواقع دنباله
  رار عناصر شود.كمندي باعث نوعي ت ه اين قاعدهكطوري  . بههستند شده تعيين  ازقبل

هـاي رياضـي، بيـانگر منطـق تكرارشـوندگي       تصريح الگوهاي اقتصادي براسـاس دنبالـه  
هاسـت و ايـن منطـق بـا روش بلمـن در حـل مسـائل         تارهاي اقتصادي خانوارها و بنگـاه رف

يابي در طول زمان، چنان كه توضيح داده شد، تناسب دارد. در روش بلمن، به جاي حـل   بهينه
T شود و نتايج مشابه  ، دو دوره انتخاب مي دورهT آيد. اما با تبيين رفتارهـاي   به دست مي  دوره

هاي رياضي، لزومي بـه حـل معـادلات براسـاس      ها در قالب دنباله ارها و بنگاهاقتصادي خانو
هـا بـه دليـل خـود رفتارهـاي اقتصـادي        روش بلمن نيست؛ زيرا ماهيت تكرارشوندگي دنباله

هاي طبيعـت ماننـد اخـتلاف و تكـرار      شده از سوي آنهاست. درواقع بسياري از پديده معرفي
يكي تكامل انسان، مانند دوران جواني و پيري، توصيه بـه  هاي طبيعي و فيز شب و روز، ويژگي

انجام اعمالي براي بازگشت انسان به تعالي معنوي در جبران گنـاه، ماننـد دوران گنـاه و دوران    
توبه، قراردادهاي موجود در جوامع انساني، مانند ازدواج، دوران بازنشستگي و مصاديق ديگـر  

هاي رياضـي   ه دليل وجود فرايند تكرار، به وسيلة دنبالهتوانند ب شماري هستند كه همگي مي بي
  .هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرند معرفي شوند و براي الگوسازي تعادل

  
2‐2 .ADM  

، يك تعـادل عمـومي مبتنـي بـر     (ADM) ينزيك كدبرو م ‐ يا الگوي ارو ،دبرو ‐ الگوي ارو
 ـهاست  اي از قيمت ه، مجموعاطمينانه در شرايط عدم كاست  1املك بازار  ـه عرضـة  ك ل ك

 ـدارد  بيـان مـي  عدم اطمينـان  ند. اين الگو در شرايط ك ل برابر ميكبا تقاضاي  را ه در هـر  ك
                                                           
1. complete market 
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 ـ قيمت يازاه ان، بكاز زمان و هر م لحظه  ـبـازار   كهاي حال و آينده، ي  وجـود دارد الايي ك
  1پديا). (سايت ويكي

ا توجه به محيط اقتصـادي، سـازوكار   اين است كه ب ،دبرو ‐ الگوي ارو  ترين ويژگي مهم
تخصيص منابع و نظام حقوق مالكيت، وجود تعادل را در اقتصاد مبتني بر بازار اثبات كـرده  

، واجد شرط بهينگـي پرتـو   ADM  تعادل كه شود ). در اين الگو اثبات مي2000است (بردر، 
 ـ  3گونه كالا شامل هر ADMدر الگو  2هرچند محصول ،است ه مصـرف،  يا خدمتي اسـت ك

توان با توسعه بخشيدن به مفهوم مبادله طي زمان، بازار وام را نيز  اما مي ،توليد يا مبادله شود
امكان تعيـين قيمـت بـراي يـك محصـول در هـر        از آنجا كه ،ديگر سخنمطرح نمود. به 

 پس، هستندهاي مختلف متفاوت  هاي زمان طوري كه قيمت اي از زمان وجود دارد، به نقطه
  ).265، ص1954تواند شكل گيرد (ارو،  وام ميبازار 

كنندگان و توليدكنندگان تعريـف   دبرو حقوق مالكيت تنها براي مصرف ‐ در الگوي ارو
 ؛كنندگان (خانوارها) مالك منابع هسـتند  تمام مصرف كه فرض شده ،يعني اولاً ؛شده است

امـا بـه ايـن     ،شـوند  سويه مياند، يعني در هر دورة زماني ت بازارها كامل كه فرض شده ،ثانياً
مـثلاً   ‐ نكتة ظريف توجه نشده كه اگر در يك جامعه به دليل شـرايط نـاهمگن اقتصـادي   

افراد حق انتخاب در مصرف را داشته باشـند، آنگـاه    ‐شده  درآمدهاي متفاوت ازقبل تعيين
مكـن اسـت   نسلي كـه م  در الگوهاي بين ،ديگر بيانشود؟ به  آيا بهينه پرتو باز هم برقرار مي

باشـد، امـا خـانوار ديگـر داراي      داشـته  دوره زماني درآمد حاصل از كار كخانوار در ي كي
باشد، آيا بحث حق انتخـاب مصـرف و همچنـين     اولخانوار  برعكسهاي درآمدي  دوران

هـاي تعـديل در    عدم توجه به هزينـه  يعنيهنجاري بودن اقتصاد رفاه صحيح خواهد بود؟ 
تركيـب   دليلبه تركيب جمعيت و ناهمساني ايجادشده به  ADMشود  طول زمان باعث مي

نيازي نداشته باشد. اما آيا عدم تناسب در مقادير مصـرف   ،جمعيت در اثبات تعادل عمومي
 كـه  دهد كه از نتايج ناهمساني درآمد در يك ساختار مبتني بر اقتصاد كلان است، اجازه مي

حـال تنزيـل نمـود؟ نكتـه اينجاسـت كـه گرچـه        راحتي بتوان مقادير آينده را به مقـادير   به
اثبات رسـيدن تعـادل و بهينـه     به و ADM هاي كردن فرض مطالعاتي در خصوص ضعيف 

تـوان   صراحت گفت كه در الگـوي عطفـي نيـز مـي     بهتوان  پرتو صورت پذيرفته، ولي آيا مي
وجـود  دبـرو،   ‐ در الگـوي ارو  ،در هر دوره به بهينـه پرتـو رسـيد؟ درواقـع     ADMبراساس 

                                                           
1. www.wikipedia.com 
2. commodity 
3. good 
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بهينگي پرتو در يك اقتصاد عدم تمركز در شرايط برابر بودن درآمد عوامل اقتصـادي اثبـات   
را در شرايط عـدم برابـري درآمـد عوامـل اقتصـادي       يادشدهتوان شرايط  شود. اما آيا مي مي

هـاي   حـاكم و متـداول بـر تعـادل     هـاي  شود كه فـرض  اثبات نمود؟ در ادامه نشان داده مي
ADMهاي  هينه پرتو را در موقعيت، الزاماً بRCE كنند و حتي نقش دولـت بـراي    برقرار نمي

 بـراي مد نخواهد بود، مگر آنكه حجم پول مـورد نيـاز   احل اين مشكل از طريق پول نيز كار
  .نسلي در جامعه صورت پذيرد انجام مبادله براساس توافق بين

  
  RCEبا توجه به وضعيت  ADM. بررسي بهينه پرتو در 3

دو گروه  ميانشود. چنانچه كالاها  كالا توليد مي Nدي را در نظر بگيريد كه در آن، نوع اقتصا
تـابع مطلوبيـت بـراي هـر      ،تقسيم شـوند  ‐ مشتمل بر خانوارهاي فرد و زوج ‐از خانوارها 
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يعنـي اگـر در    هستند؛ كنند كه در هر دوره صرفاً يك گروه داراي درآمد اي زندگي مي جامعه
  .استردار دورة اول خانوار فرد داراي درآمد باشد، در دورة دوم خانوار زوج از درآمد برخو

يـابي هـر خـانوار بـه صـورت ذيـل        يابي لاگرانـژ، مسـئلة بهينـه    با توجه به روش بهينه
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گردد و بـا قـرار دادن آن    مي Pt=βt آنگاهانداز و مصرف برابر باشند،  اگر ارزش نهايي پس
  :شود استخراج مي چنين ذيلدجه، مقادير بهينة در قيد بو
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  :خواهد شد نيز چنين بهينة مصرف براي خانوار فرد ،با همين روشو 

β+
β=

1
ce  

در صورتي كه مقدار مصرف هر خانوار مبتني بر توافـق دو خـانوار زوج و فـرد نباشـد،     
شود. اما  مصرف و درنتيجه، مطلوبيت حاصل از آن در دورة صفر براي خانوار زوج صفر مي

كه هر نوع عدم مطلوبيت خانوار زوج در مبادله،  داند خانوار فرد در دورة صفر مي از آنجا كه
شود، گويا به صورت ناخواسته مجبور  عيناً در دورة زماني بعد براي خود آن خانوار تكرار مي

هم خـوردن تعـادل بهينـة     شود. اين مسئله به معناي بر به كاهش مصرف در همان دوره مي
آمده از پـاراگراف   دست نتيجة به ).1ماني است (اثبات در ضميمه رياضي پرتو در هر دورة ز

 t+1و  tنشان داده شده است. در اينجا براي راحتي تحليـل دو دورة   1قبل در شكل شماره 
شود. محورهاي افقي در هر دو قسمت شكل، بيانگر مقادير مصرف در دوره  در نظر گرفته مي

t مصرف در دوره  و محورهاي عمودي بيانگر مقاديرt+1  هستند. اگر فرض شود خانوار فرد
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فاقد درآمد باشد و عكس آن براي خانوار زوج صادق  t+1داراي درآمد و در دوره  tدر دوره 
داراي درآمد باشد، بنـابراين،   t+1فاقد درآمد، اما در دوره  tباشد، يعني خانوار زوج در دوره 

دارد و  tست، حق انتخاب مقدار مصرف را در دوره داراي درآمد ا tچون خانوار فرد در دوره 
  ، وجود دارد.t+1اين امكان براي خانوار زوج، در دوره 

توانـد تمـام درآمـد خـود را      ، خانوار فرد اگرچه مـي t، در زمان a، قسمت 1در شكل شماره 
oشـود بـه انـدازة     مصرف كند و هيچ مازادي براي خانوار زوج به جاي نگذارد، فرض مي

0c  در
و  tرنگ، بيانگر مقادير مصرف خانوار فرد در دو دورة زمـاني   كند. مستطيل تيره مصرف مي tزمان 

t+1  در شرايطي است كه خانوار فرد از حق انتخاب در مصرف در زمانt   برخوردار است. ميزانـي
oاست، سمت راست  tكه از طريق مبادله براي مصرف خانوار زوج در زمان 

0c  است. پس مثلث
و  t، نشانگر مصـرف خـانوار زوج در دو دورة زمـاني    1شكل شماره  aبا رنگ روشن در قسمت 

t+1  و در شرايطي است كه خانوار فرد حق انتخاب در ميزان مصرف در دورةt .را داشته است  
نتخاب دارد كه اين خانوار زوج داراي درآمد است و حق ا ،t+1در دورة بعد، يعني دورة 

eخانوار مقدار 
0c  مصـرف   ،كنـد و در همـان دوره   را به عنوان مصرف خويش انتخاب مـي

eخانوار زوج سمت راست 
0c  قسمتb يعني داشتن ، است. پس اين مسئله 1 شماره شكل

گيـري   ، مسئلة مهـم در شـكل  ردداقدرت انتخاب اوليه براي خانواري كه در آن دوره درآمد 
و مسـتطيل   رنـگ  شود كه مجموع مثلث تيـره  تعادل، مبادله و بهينة پرتو است و مشاهده مي

روشـن بـراي خـانوار     با رنـگ  روشن و مستطيل با رنگ براي خانوار فرد و مثلث رنگ تيره
ايـن   رهدربـا كـه تصـميم    اند بوده t+1و  tهاي زماني  ترتيب مقادير مصرف در دوره زوج، به

  .گرفته شده است tدر دورة زماني  ،مقادير مصرف
  
  
  
  
  
  

  
  تأثير حق انتخاب در مصرف بر مقادير بهينة مصرفي دو خانوار در دو دوره زماني: 1 شكل

  )نگارندگانمنبع: (



  ۱۸۵              افت عطفي (پيشنهاد يك معيار پولي جديد: باوا)يبا ره ADMل الگوي پولي يتحل

 

كنـد   بـه دورة بازگشـت بسـتگي پيـدا مـي      ADMبهينه پرتو در الگـوي   ،ديگر سخنبه 
تر باشد، موقعيت تعادل ايجادشده بـراي هـر خـانوار     لانيقدر دوره زماني بازگشت طو هر و
شـود كـه بهينـه     مشـاهده مـي   ،گيـرد. در ايـن مثـال    موقعيت بهينه پرتو بيشتر فاصله مـي  از

شـود   شـود. اكنـون فـرض مـي     دوره است و در هر دوره بهينـة پرتـو برقـرار نمـي     دو ،پرتو
له بـا ترسـيم جعبـة اج ورث    توافق براي تعيين مصرف وجود داشته باشد. اين مسـئ  امكان

و خـانوار   Eترتيـب بـراي خـانوار زوج     توابـع مطلوبيـت بـه    (2)و  (1)شـود. اگـر    مـي  بيان
  .باشند O فرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصرفتعادل در شرايط توافق بر ميزان : 2 شكل

  )نگارندگانمنبع: (

  
تخـاب  ، پس اين خانوار حق اناست داشتهخانوار فرد درآمد  t ةاز آنجا كه فرض شد در دور

دانـد در   چـون مـي   ،انتخاب كند ي رامصرف را دارد. حال اگر بخواهد مقدار كمتر يا بيشتر
كند كه آن خانوار، خود در زمان  خانوار زوج با خانوار فرد همان كاري را مي (t+1)بعد  ةدور

t ارد نوعي با خانوار زوج و به كوشد خانوار فرد مي ،رو با خانوار زوج انجام داده است، از اين
، كه دربرگيرندة شرط بهينة پرتـو  شود مي Aمذاكره شود. پس ميزان مصرف هر خانوار نقطة 

  ).آمده است 2در ضميمه رياضي  مطلب است (اثبات
ه توافـق افـراد طبـق يـك الگـوي      ك شود مياثبات  2ديگر در ضميمة رياضي  سخنبه 

  شود. مشخص در مصرف، باعث برقرار شدن بهينه پرتو هر دوره مي
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 يابي پوياي عطفي در الگوي بهينه 1. نقش پول حكمي4

نابرابري درآمد و مصرف در هر دوره، مستلزم وجود ترتيباتي است كه به كمك آنها بتـوان مـازاد   
توانند به كمك انتشـار   مصرف يك دوره را با مازاد درآمد دورة ديگر تسويه كرد. اين ترتيبات مي

  .شود ياد مي» پول حكمي«نجا صرفاً به نام پول از سوي دولت صورت گيرد كه در اي
خواهد با هدف تسهيل مبادلات بين خانوارها در طي  دولت مي كه شود اكنون فرض مي

بـه برقـرار شـدن بهينـه پرتـو       دولت . حال سؤال اين است كه آيا دخالتكندزمان مداخله 
ت بلاعـوض  ، به خانوار زوج به صـور t-1دولت در زمان  كه شود كند؟ فرض مي كمكي مي
گـذارد   طور ناخواسته بر ميزان مصرف خانوار فرد تأثير مـي  اين حركت دولت به ؛پول بدهد

ه دولت، تنها آن حجمي از پول را چاپ ك). البته بايد توجه كرد 3(اثبات در ضميمة رياضي 
دهـد و   2خواهد به پول وجه قـانوني  زيرا مي ؛كند كه معادل مازاد مصرف خانوارها باشد مي

ارهاي فرد و زوج ترغيب به مبادله تمام مازاد كالاي خود با پول شوند. پس اگر دولـت  خانو
1tMدادن حجم پولي مانند  ‐با اين كار  ، كنـد به خـانوار زوج امكـان مبادلـه را فـراهم      ‐ −

 شـته كه در دورة درآمـدي دا  مصرف كند تواند آن مقدار قبلي را مسلماً خانوار فرد ديگر نمي
خانوار فـرد در دورة   از سويميزان مصرف كمتري  2 شماره يعني در مقايسه با شكل است؛

t گيرد و اين وضعيت به معناي كاهش مطلوبيت خانوار فرد در زمان  شكل ميt زيـرا   ؛است
بايد از مازاد مصرف خـانوار زوج اسـتفاده    ،كه درآمد ندارد t+1داند در دورة  خانوار فرد مي

بخشي از مصـرف خـود را بـراي مبادلـه بـا خـانوار زوج        كوشد مي tدر زمان  ،اين. بنابركند
گيـرد،   انداز) نمي پاداشي به سبب مصرف نكردن (پس ،اختصاص دهد. در اينجا خانوار فرد

انـداز را در زمـاني كـه     انداز نكند و اين پس اگر بخشي از مصرف خود را پس كه داند اما مي
به خانوار زوج ندهد، در دورة زماني بعدي كه  tيعني زمان  ،اردخانوار زوج به مصرف نياز د

نـدارد، خـانوار زوج نيـز حاضـر نخواهـد بـود از مصـرف خـود          يخود درآمد ،خانوار فرد
ايـن اسـت كـه خـانوار فـرد بـه دليـل اعمـال          ،پوشي كند. اما آنچه مشخص اسـت  چشم

رآمـدي در دورة بعـد و   محدوديت ناخواسته دولت و با آگاهي داشتن از وضعيت فقـدان د 
تابع مطلوبيت  ،بنابراين وردآ رفتار مقابله به مثل خانوار ديگر، مطلوبيت كمتري به دست مي

خانوار زوج در  كه شود شود. همين مسئله در دورة بعد باعث مي منتقل مي bاي مثل  به نقطه
تعادل بـه سـبب   مدي و عدم دستيابي به ابه ناكار ،bو  aقرار گيرد. پس تفاوت ميان  aسطح 

  .شود منجر ميمداخله ناخواستة دولت 
                                                           
1. fiat money 
2. legal tender 
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  مداخلة دولت از طريق نشر پول براي برقراري مبادله در اقتصاد: 3 لكش

  )نگارندگانمنبع: (

  
حال اگر دولت بخواهد كاهش رفاه هر خانوار به واسطة مداخلة خود را جبـران كنـد، بايـد    

 دوبـاره به خانوار فرد نيز بدهد تـا   ،وار زوج داده بودبخشي از پول را كه در دورة اول به خان
در شرايطي كه خانوارها بدانند كه  ،برگردند. بنابراين 2در شكل شماره  Aخانوارها به نقطة 

همواره دوران درآمدزايي برقرار نيست و ممكن است در يك دوره، درآمد داشته باشند و در 
كند كه دولت پـول را در ابتـدا بـه خـانوار زوج      يباشند، تفاوتي نم نداشته دورة ديگر درآمد

  1يا به خانوار فرد. ،دهدب
  

  يابي پوياي عطفي . فزاينده شدن ميزان پول حكمي در الگوي بهينه5

اف درآمـدي  كشـود ش ـ  ه فرض مـي كطوري  به ،شود نسلي بسط داده مي نون الگوي درونكا
 ،از قبـل شـده اسـت. بـراي مثـال     اي درآمـد، بيشـتر    ميان خانوارها به دلايل سـاختار دوره 

داراي  نيز خانوارهاي زوج دوره فقدان درآمد و كداراي دو دوره درآمد و ي ،خانوارهاي فرد
توانـد براسـاس    شوند (اين الگو مي دوره درآمد در طي زمان مي كدو دوره فقدان درآمد و ي

  .، باشد)1958 2ساموئلسون يم بر دنبالة درآمدي، همانند الگوكساختار حا
                                                           

هرچنـد الگـوي وي در    ؛كند مشابه با آنچه در مورد بي اثر بودن توزيع پول در اين مقاله ذكر شد، ارائه مي اي ه. فريدمن نتيج1
كـه افـراد عمـر نامحـدود      شـود  ميگويد زماني اثر توزيع پول در اقتصاد محو  نسلي شكل نگرفته است. وي مي فضاي بين

(بـراي  داشته باشند و توزيع پول در جامعه تصادفي و درآمد دائمي يا ثروت آنها در زمان توزيع پـول تغييـر نكـرده باشـد     
 .)7‐4ص ، 1981 ،فريدمنتوضيح بيشتر ر.ك: 

2. Samuelson 
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}y{}0,1,1,0,1,1{...,هاي درآمدي خانوار فرد به صـورت  هدنبال ،ديگر سخنبه  0t
o
t =∞

= 
}y{}1,0,0,1,0,0{...,خانوارهاي زوج به صـورت  هاي درآمدي دنباله و 0t

e
t =∞

. بـا  اسـت  =
توابع مطلوبيت و قيود خانوارها، مصرف بهينـه بـراي خـانوار     بارهحفظ ساير شرايط قبل در

 فرد
3

2
o

1
1

c
β−
β−= راي خانوار زوجب و 

3

2
e

1
)1(

c
β−

ββ−= شود (اثبـات در ضـميمه رياضـي     مي
هاي درآمدزايي براي خانوار فرد و كاهش آن بـراي خـانوار زوج، يعنـي     ). با افزايش دوره4

ــاردوره  ــت چهـ ــرد    دوره بازگشـ ــاي فـ ــراي خانوارهـ ــرف بـ ــة مصـ ــادير بهينـ  اي، مقـ

4

3
o

1
)1)(1(

c
β−

β−β−= براي خانوار زوج و 
4

3
e

1
)1(

c
β−

ββ−= يعني بـراي خـانواري    ؛شود مي
به عنـوان يـك مقـدار ثابـت) ميـزان       β=2/1كه دوران درآمدزايي بيشتري دارد (با فرض

و براي خانواري كه دوران فقدان درآمد بيشتري دارد، ميزان مصـرف   داشته مصرف افزايش
كنـد، پـس    مازاد مصرف تعيين مي است و چون دولت حجم پول را براساس كاهش داشته

  همواره بايد حجم پول را افزايش دهد كه همراه با دور شدن از شرايط بهينه پرتو است.
طـوري كـه بـراي يـك      بـه  ،دو گـروه از افـراد باشـد    داراي اگر جامعـه  ،ديگر سخنبه 
 ـ    تعداد دوران درآمد بيشتر از تعداد دوران فاقد درآمد گروه،  ،عكـس  هباشد و گـروه ديگـر ب

 بيشتر از تعداد دوران درآمد باشد، دولت در طول زمـان بايـد    يعني تعداد دوران فاقد درآمد
تا امكان مبادله مازاد مصرف خانوارها با يكـديگر   ،مستمر حجم پول را افزايش دهد طور به

  1شود. برقرار
شـود   ميه افزايش حجم پول نيز باعث افزايش مازاد مصرف خانوارها كاز آنجا  ،بنابراين

) اگر دولت بر سياست خود مبتني بر نشر فزاينده حجم پول تأكيد كند و 3(ضميمة رياضي 
 4شـماره  ، براسـاس شـكل   بزنـد به انتشار پول بيشتر  دستدائم  طور ، بهجهت جبران افراد

خانوار (مـثلاً بـه خـانوار زوج در دورة اول)،     كشود كه افزايش بيشتر پول به ي مشاهده مي
مازاد مصرف خانوار ديگر (مثلاً خانوار فرد) افزايش يابد. پس خانوار فرد  كه دشو باعث مي

انتشار پول بيشتر به هر خانوار باعث  ،در دورة اول بايد مصرف كمتري داشته باشد. بنابراين
  .شود كه خانوار ديگر در همان دوره مصرف كمتري داشته باشد مي

  
                                                           

زيرا معيار مؤثر افـزايش حجـم    ؛جمعيت باشدكند كه رشد حجم پول بايد معادل رشد  ) تنها اشاره مي1958. ساموئلسون (1
داند. درواقع نگاه ساموئلسون به تغييرات حجم پول يك نوع نگاه بيولوژيكي يا طبيعي اسـت. در ايـن    مي پول را جمعيت

و  tاي كه اگر خانوارهاي زوج نمودي از جمعيت پير در زمـان   مقاله اين نتيجه با رويكردي ديگر اثبات شده است. به گونه
هاي زماني بعدي اين تركيب براي خانوارهـا تغييـر    باشند و در دوره t+1فرد نمودي از جمعيت جوان در زمان  هايانوارخ

يب) جمعيت است كه در كاين ساختار (تر ،توان تمايز دنبالة درآمدي را متأثر از ساختار جمعيت دانست. بنابراين كند، مي
 اند بر حجم پول بهينه تأثيرگذار باشد.تو نسلي برقرار شود مي صورتي كه توافق بين
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 زمانبا نشر فزايندة اسكناس در طول  استمرار مداخلة دولت: 4 لكش

  )نگارندگانمنبع: (

  
  . ارزيابي انتشار فزاينده پول در انديشه اسلامي6

هنگـام   ،نخسـت  ؛توان بـه عـدالت نگريسـت    از ديدگاه علم اقتصاد مرسوم، از دو منظر مي
شـده   انات حاصلكهنگام ام ،اربردهاي مختلف، و دومكتخصيص مواهب و امكانات براي 

ه حالت اول، عدالت تخصيصي و حالت دوم عدالت تـوزيعي اسـت.   ك ؛عضاي جامعهبين ا
گونـه توليـد در جامعـه، شـامل      ). اگر عوامل اصلي هر289، ص1386فر،  (رناني و باستاني

اي به مقـدار   هر جامعه ،سرمايه، نيروي انساني، زمين و مواد اوليه طبيعي باشند؛ در هر دوره
دارد. اينكه ايـن عوامـل اوليـه توليـد، بـراي توليـد كالاهـا و         معيني از اين عوامل دسترسي

دام از عوامل توليـد،  ك ار بودن هيچكه بدون بيكاي تخصيص يابند  خدمات مختلف به گونه
مصـداق بـارز    ،برقرار شـده اسـت. درواقـع    1ثر توليد به دست آيد، عدالت تخصيصيكحدا

وقتي يك تصـميم يـا    ،اقتصاد رفاه گاهيي است. از ديداتحقق عدالت تخصيصي، مفهوم كار
كه كمترين زيان رفاهي يا بيشترين اضـافه رفـاه را بـراي جامعـه در پـي       باشد مي ااقدام كار

يب نهادهـاي توليـدي   كبه تر كردن توجه به معناي ،عدالت تخصيصي ،درواقع .داشته باشد
 ـسياسـتگذار اقتصـادي    كي ،بنابراين است؛ تخصيص يافته الت ه بـه دنبـال تحقـق عـد    ك

هـاي اوليـه نهادهـاي توليـد (نيـروي       يـب وضـعيت  كبايد به چگونگي تر ،تخصيصي است
                                                           
1. allocative justice 



  ۱۳۹۰پاييز و زمستان /  ۱۶ش / ۸س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۹۰

  

هم خوردن عدالت تخصيصي باعث افزايش  بر زيرا ؛انساني، سرمايه و...) توجه داشته باشد
  شود. يي در استفاده از منابع و هدر رفتن آنها ميااركنا

ي مختلـف درآمـدي، اجتمـاعي و    ها از سوي ديگر، به سبب آنكه افراد جامعه از موقعيت
هاي مختلف توليد كالاها و خدمات برخوردارند، ميزان دستيابي آنها به كـالا و   طبيعي در زمان

تـوجهي سياسـتگذاران بـه ايـن      خدمات توليدشده نيز يكسان نخواهد بود كه در صورت بـي 
ع عـدالت  شود. در انديشة اسـلامي، توجـه بـه هـر دو نـو      محقق نمي 1مسئله، عدالت توزيعي

عدالت «فرمايند:  ضرورت دارد. مصداق بارز اين مسئله در كلام حضرت علي(ع) است كه مي
). درواقع، در كـلام  473، حكمت البلاغه نهجاست ( 2،»دهد هر چيزي را در جاي خود قرار مي

تنها توجه به عدالت تخصيصي و نيز عدالت توزيعي مسـتتر اسـت، بلكـه بـا طـرح       ايشان، نه
شامل حقوق طبيعـي و   شود كه ع، توجه به زواياي ديگري از عدالت نيز مطرح ميمفهوم موض

تواند هم مرتبط با حقوق طبيعي و هم مرتبط با حقوق اعتبـاري   اعتباري افراد است. موضع مي
باشد. حقوق طبيعي مانند: حق ازدواج، زيستن، معاش و... كه از منظر اقتصادي، اين حقـوق،  

يـا نادرسـت امكانـات و مواهـب موجـود مـرتبط اسـت. بـا ايـن          به نحوة اسـتفاده درسـت   
توضيحات، كلام اميرالمؤمنين علي(ع) بيشتر بـا جنبـة عـدالت تخصيصـي قرابـت دارد. امـا       

تواند از منظر حقوق اعتباري انسان ماننـد: قراردادهـاي مبادلـه، قراردادهـاي      موضع ديگر، مي
در امور اجتمـاعي اسـت. در ايـن وجـه از     كاري نيز تعريف شود كه بيشتر بيانگر نقش انسان 

گيرد. بنابراين، در انديشة اسـلامي   هاي عدالت توزيعي مورد توجه قرار مي عدالت، بيشتر جنبه
  كنندة عدالت در تخصيص و در توزيع امكانات باشد. بايد تضمينعدالت 

 از منظـر اقتصـاد   ؟توان اين دو نوع عدالت را بـا تقـدم و تـأخر برقـرار نمـود      اما آيا مي
مداخله حداقلي است  كي ،ه مداخلة دولت در اقتصادكالب اين است غر كداري، تف سرمايه

ود)، بايد اجازه كهاي ر و دولت با عدم مداخله در بازار يا مداخله در موارد خاص (وضعيت
، تـا بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     گيـرد م بازار انجام انيزكم از سويهاي بهينه  تخصيص كه دهد

. در اين ديدگاه تخصيص بـر  شودهاي بازار و اقتصاد جبران  ييااركد ماليات، نامانن ،توزيعي
 ،هـاي تـوزيعي   غيـر هنجـاري و سياسـت    ،هـاي تخصيصـي   و سياسـت  ترجيح داردتوزيع 

هاي توزيعي تعريف شود.  يعني نقش دولت بيشتر بايد در عرصه ؛شوند هنجاري تعريف مي
انات تا توزيع آنها تـأخر زمـاني وجـود دارد، در    كميان تخصيص منابع و ام به دليل آنكهاما 

بـا   ،ديگـر  سـخن چه دورة زماني عدالت تخصيصي و توزيعي توأمان برقرار خواهد بود؟ به 
                                                           
1. distributive justice 
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 ـشـود   فاصلة زماني ميان تخصيص و توزيع در جامعه ايجـاد مـي   كر همواره يكاين تف ه ك
 ،. بنـابراين نيسـت ماني هاي جامعه در هر مقطع ز نسل همهننده افزايش مازاد رفاه ك تضمين
هاي موجـود در جامعـه باشـد     نسل همهه نگاه دولت متوجه برقراري عدالت ميان كزماني 

توجه به برقراري توأمان و همزمان عدالت تخصيصي و توزيعي ميـان   ،نسلي) (عدالت درون
  يابد. هاي مختلف ضرورت مي نسل

هـا   مسان داشته باشند و اين نابرابريدر اقتصاد، زماني كه خانوارها درآمدهاي نابرابر يا ناه
عـدالتي   طور دائم رو به افزايش گذارند، با اين فرض كه نـابرابري درآمـدي، نمـودي از بـي     به

شـود. حـال فـرض كنيـد،      رو مـي  هاي تـوزيعي رو بـه تزايـد روبـه     عدالتي است، جامعه با بي
ي بلاعـوض بـه   هـا  عـدالتي را از طريـق دادن كمـك    سياستگذار اقتصادي بخواهـد ايـن بـي   

شـود   خانوارهاي با درآمد كمتر از راه نشر پول، برطرف كند. اين اقدام سياستگذار باعـث مـي  
درآمد بتوانند از مازاد مصرف خانوارهاي بادرآمد بيشتر استفاده نمايند. درواقـع،   خانوارهاي كم

پول در ازاي كـالا  شود كه امكان تسهيل در مبادله، از راه مبادلة  اين اقدام سياستگذار باعث مي
خواهانة خود برسد، امـا آيـا    ظاهر توانسته به هدف عدالت برقرار شود. بنابراين، سياستگذار به

وجه ديگر عدالت كه همانا عدالت تخصيصي است نيز در همان دوره برقرار است، يـا اينكـه   
  هم خوردن عدالت تخصيصي شده است؟ توجه كردن به عدالت توزيعي، باعث بر

 ،هاي تـوزيعي  عدالتي اهش بيك راستايزا، در  مستمر حجم پول به صورت برونافزايش 
هزينة انتشار پول و همچنين تـورم انتظـاري ناشـي از افـزايش پـول       ،اولاً كه شود باعث مي

اهش هزينه مبادلات كيا باعث  ،اگرچه وجود پول باعث تسهيل مبادلات ،ثانياً ؛فزاينده شود
تهاتري است، اما افـزايش مسـتمر حجـم پـول، هزينـة تسـوية        در مقايسه با شرايط اقتصاد

 ـهـم زدن   ه باعـث بـر  ك ـهر دو عامل به سبب آن اين هكدهد  مبادلات را افزايش مي يي اارك
  د.نشو مي نيز هم خوردن عدالت تخصيصي شوند، باعث بر مي

ننـده عـدالت   ك زا، تضـمين  تنها افزايش مستمر حجم پول بـه صـورت بـرون    نه ،بنابراين
  .در پي داردنيز  را هم خوردن عدالت تخصيصي ه بركبل ،نسلي نيست وندر

  
  1. دستيابي به بهينه پرتو براساس قاعده پولي پيشنهادي جديد باوا7

، دولـت  از سـوي نشر پـول حكمـي    كه اگرچه شده، نشان داده شد با توجه به موارد مطرح
افـراد در هـر دوره    ،است كه اولاً ، اما اين در صورتيكند امكان مبادله را فراهم و تسهيل مي

                                                           
1. Bastanifar-Vaez (BaVa) 
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 ،شرايط مبادله برقـرار باشـد. امـا از طـرف ديگـر      ،خود تمايل به مبادله داشته باشند و ثانياً
د، نطور اساسـي متفـاوت باش ـ   هاي واجد درآمد براي دو خانوار به دوره كه اگر ملاحظه شد
در شرايطي  ،ديگر نسخننده بهينگي پرتو نيست. به ك دولت تأمين از سويمي كنشر پول ح

ردن اقتصاد، كطور اساسي تمايز يا تبعيض درآمدي در جامعه وجود داشته باشد، پولي  ه بهك
 ـ  رو از اينننده بهينه پرتو نيست. ك تأمين راه جديـد بـراي غلبـه بـر      كبايد در جسـتجوي ي

 بود. يادشدهل كمش

اعـدة  بر اين اسـاس، در ايـن قسـمت، بـراي معرفـي مبـاني نظـري حـاكم بـر يـك ق          
گيري قاعده و معيارهاي قاعدة پيشنهادي بـه شـرح    جديد، مباني حاكم بر شكل پيشنهادي

  شود: ذيل مطرح مي
  

  نسلي م بر قاعدة پولي توافق درونك. مباني حا1‐7 
نسـلي در شـرايط وجـود     شده، سازوكار ايجاد پول در الگوهـاي درون  با توجه به موارد مطرح
باشد. بـر ايـن    1زا زا باشد، بلكه بايد سازوكار آن لزوماً درون نتواند برو ساختارهاي عطفي نمي

و مقـالات   2)1977اساس، با توجه به نظريه قاعـده برتـر از مصـلحت كيدلنـد و پرسـكات (     
توان سه محور اصلي را كه شامل: انتظارات،  مي 2004،3هاي جايزة نوبل آنها در سال  سخنراني

 ؛اسـاس  راحي مباني قواعد پولي مطرح نمود. بر ايـن است، براي ط 4تفكر سيستمي و نوع پول
 شود: مباني نظري قاعدة پولي پيشنهادي نيز در اين چارچوب به شرح ذيل بيان مي

                                                           
معنا كـه   ). بدين1383زايي پول است (اسنودن و كوويچ،  هاي فراكينزين، درون يكي از اصول و توافق كه است قابل توجه. 1

زايـي   هـاي ايـن درون   اما ريشـه  ،شود زايي اثبات مي شود. در اين مقاله نيز درون سخ به نرخ تورم تعيين ميحجم پول در پا
ها و سـاختار ناهمسـاني درآمـدي     زايي پول در اين مقاله به سبب توافق نسل هاست. درون هاي فراكينزين متمايز از ديدگاه

  هاي درآمدي خانوارها) متمايز باشد. مثلاً دنبالههاي جمعيتي (  تواند به دليل تركيب خانوارهاست كه مي
 نـده هـاي آي  ه تصـميم كبه دليل آن (dynamic programming)هاي پويا  ريزي ه در برنامهكشود  در اين مقاله نشان داده مي .2

ب اين نـوع  ها به سب هاي بنگاه تصميم ،بنابراين ،شود هاي اقتصادي مي گيري نوعي انتظارات براي بنگاه لكدولت باعث ش
هـاي   ه تصـميم كشود  باعث مي (time inconsistency)انتظارات در طول زمان ناسازگار است و مسئلة ناسازگاري زماني 

هـاي   سياست ويژه بههاي خود،  ارگيري قواعد در سياستك ثبات گردد و دولت بايد با به هاي اقتصادي بي مدت بنگاه وتاهك
مدت رفـاه جامعـه بـه سـمت زيـر       وتاهكتا در  گرددزماني به سازگاري زمان تبديل  ه مسئلة ناسازگاريكباعث شود  ،پولي

 ـجديد نـوعي از انتظـارات اسـت     كلاسيكارگيري قاعده از منظر اقتصاددانان نئوك ند. درواقع دليل بهكت كبهينه حر ه از ك
  شود. ريز ايجاد مي سمت برنامه

انـد. درواقـع براسـاس     م بر آن پرداختـه كشناسي حا لان پويا و روشكد ات به معرفي اقتصاكيدلند و پرسك ،. در اين مقالات3
هـاي   لان اقتصادي ماننـد پـول، در قالـب تعـادل    كلان پويا حتماً بايد متغيرهاي كشناسي پيشنهاد شده براي اقتصاد  روش

  پول است. ويژه بهلان و كرد سيستمي به تحليل متغيرهاي اقتصاد كروي كاين ي ،ه درواقعكعمومي تحليل شوند 
بـه   ،نار ساير وظايف مبـادلاتي، ذخيـرة ارزش و واحـد سـنجش    كهاي جديد، پول در  كلاسيكهاي نئو . با توجه به ديدگاه4

 ـ شـود  ها مطرح مـي  ينزينكنار ديدگاه مخالف فراكزا در  ه به صورت پول برونكشود  عنوان دارايي نيز مطرح مي ه پـول را  ك
 دانند. زا مي درون
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  1گيري انتظارات لك. ش1‐1‐7
ه در طول زنـدگي دورانـي داراي درآمـد    كه خانوارها اعتقاد دارند كشود  در اينجا فرض مي

 ـهمان دوران و در  هستند دوراني فاقد درآمد و  ـ هسـتند خانوارهـايي   ،ه درآمـد دارنـد  ك ه ك
و اگر خانوارها در دوران داراي درآمـد، بخشـي از مـازاد مصـرف خـود را بـه        ندارند درآمد

ساختار جامعه  ،شود. درواقع رار ميكدوستانه ت نوع بدهند، اين رفتارِ ،خانوارهاي فاقد درآمد
شـود. ايـن    ان مبادلـه برقـرار مـي   ك ـانه، امدوسـت  هاي نوع ه به دليل ارزشكاي است  به گونه

ل كنگاه از سـاختارهاي آينـده، نـوعي از انتظـارات را بـراي خانوارهـاي مختلـف ش ـ        نوع
 ـاي  به آن اشاره شـده اسـت. بـه گونـه     2 شماره ه در ضميمةك دهد مي ه يـك خـانوار در   ك

ي افزايش مطلوبيت و رضـايت خـاطر خـانوار طـرف مقابـل، بخش ـ      برايدرآمدزايي  دوران
الگـوي   ،د. درواقـع گيـر  خود را براي آن خانوار به صـورت تـوافقي در نظـر مـي     مصرفي از

هـاي زمـاني نامتنـاهي     نسـلي در افـق   رارشونده درونكدوستي ت انتظارات اين قاعده، بر نوع
  است. مبتني
  

  ر سيستميك. تف2‐1‐7
سـاختارهاي   بدون توجه به نرخ بهره و براسـاس  ،در قاعدة پيشنهادي، نوعي تعادل عمومي

 ـاي  گيرد. بـه گونـه   ل ميكهاي مختلف درآمدي ش عطفي و با توجه به وضعيت ه همـواره  ك
در ايـن نـوع از    ،هـاي مختلـف درآمـدي وجـود دارد. درواقـع      هر دورة زماني وضـعيت  در

مـثلاً جمعيتـي    ،هاي مختلف موقعيت دليلهاي درآمدي به  يهمواره نابرابر ،عمومي تعادل
 ـف) وجود دارهاي سنّي مختل يبك(تر ريـز يـا دولـت بايـد بـا توجـه بـه ايـن          د و برنامـه ن

. در اقتصـاد، تعـادل عمـومي    كنـد هاي اقتصـادي خـود را طراحـي     بتواند سياست واقعيت
م بـر قاعـده پيشـنهادي داراي    كمبـاني حـا   ،ر سيسـتمي اسـت. بنـابراين   ك ـنوعي تف بيانگر

مت عرضه و تقاضا در طول لحظة س به . يعني نسبت به تغييرات لحظههستندسيستمي  ركتف
  .ندپذير زمان انعطاف

  
                                                           

هـاي جديـد، دولـت اسـت. دولـت حـامي منـافع         كلاسـي كتب كنده انتظارات در ذهن خانوارها از منظر منك. منبع ايجاد1
توانـد باعـث    مي ،اعمال نمايد ،گرايانه و نه قاعده ه دولت، رفتارهاي مصلحتكدر صورتي  ،در عين حال ولي ،است لانك
 ـشـود   له باعـث مـي  دولت گردد. اين مسـئ  ندهخوردن اطمينان خانوارها از رفتارهاي آي هم بر ه خانوارهـا در موقـع لازم   ك

 ـ دبرو ‐ تصميم بگيرند و در چارچوب تعادل عمومي ارو نتوانند ه اقتصـاد بايـد در هـر لحظـه تسـويه شـود، تـأخير در        ك
ه انتظارات خانوارها براساس رفتارهـاي نـوع   كشود  شود. در اين مقاله فرض مي تعادلي مي گيري خانوارها باعث بي تصميم
 گيرد. ل ميكنه شدوستا
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  . نوع پول3‐1‐7
 ـنـد  ك زايـي اقتضـا مـي    زا مطرح شده است. ايـن درون  در اينجا پول به صورت درون ه در ك

  1چارچوب نهادي، ميزان پول ايجادشده، متناسب با ميزان مبادلات در هر دوره باشد.
  

  نسلي درون يتوافق پولحجم م بر قاعدة ك. معيارهاي حا2‐7
دهنده انتظـارات   پوشش سو كه از يكآيد  اي در ذيل مي رشده، قاعدهكبا توجه به سه معيار ذ

ديگر ناظر به تعادل عمومي در اقتصاد بوده و پـول   سوياز  و خانوارها به صورت پويا باشد
  زا باشد. در آن به صورت درون

  

  نسلي . معرفي قاعده حجم پول توافقي درون3‐7
ها، در هر دوره براساس  ه اگر افراد يا نسلكند ك نسلي بيان مي توافقي درونقاعدة حجم پول 

و از دولت بخواهند كه براساس تمايلات طـرفين   كنندقاعده توافقي، حجم مبادله را تعيين 
و ديگـر   شـود  مدت، در هر دوره برقرار مي ، بهينه پرتو در كوتاهكندحجم بهينه پول را تعيين 

كند. پـس حجـم بهينـة     ها بستگي پيدا نمي به دورة زمان بازگشت دنبالهبرقراري بهينه پرتو 
نسـلي   زنـي بـين   بايد تـابعي از حجـم مبادلـه و ضـريب چانـه      ،مبادله در اقتصاد برايپول 

K,T(MM(:هاي مختلف) جامعه تعريف شود (گروه
tt mrtt

∗∗ =  
* كه

tM  ،حجم بهينة پول
tr

T    حجـم مبادلـه در هـر دورة ،t  و)K(
tm    ضـريب تـوافقي

  .استمبادله 
  

  بندي . جمع8

  گرفته در اين مقاله نشان داده شد كه: انجامهاي  با توجه به بررسي
‐ ADM در تبيين بهينگي پرتو در وضعيت  ايك تعادل كارRCE  هـاي   و تعـادل  نيسـت

توان بر مبناي ضوابط  هنجاري است. اما مي ADMفاده از نسلي با است عمومي در الگوي بين
  رسيد. اهاي كار هنجاري به تعادل

                                                           
 (structuralist)و ساختارگرا  (accommodationist)گرا  داري در مكتب اقتصادي فراكينزين، دو رويكرد تطابق در نظام سرمايه. 1

هـا از طريـق نـرخ بهـره      زايي پول وجود دارد. در رويكرد ساختارگرا تغييرات در مديريت دارايي و بدهي بانـك  نسبت به درون
گرا، از طريق تغيير نرخ بهره، تقاضـا بـراي    شود؛ اما در رويكرد تطابق هاي اقتصادي مي تقاضاي اعتبار براي بنگاه باعث تغيير در

شود. در هر دو رويكرد نرخ بهره عامل مؤثر براي عرضة اعتبار (پول) در جهت تنظيم مـازاد تقاضـاي    اعتبارات بانكي كنترل مي
هـا كـه مبنـاي     زايي پول از نظر فراكينـزين  ). و برخلاف رويكرد درون2006س و ساور، اعتبار (پول) در بازار است (ر.ك: ارستي

شرط نظام اعتبـاري در اقتصـاد بيـان     گيري (نرخ بهرة مثبت) و گسترش بي دادن و قرض م قرضزايي را با توجه به مكانيز درون
 شود. نسلي تعريف مي شده درون تعيين قبلزايي براساس حجم مبادلة مورد توافق و از دارند، در اين ديدگاه، درون مي
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توانـد بهينـه پرتـو را در هـر      كنندة مبادله نمي دولت به عنوان يك نهاد حامي و تسهيل ‐
شـوندگي   به طول دورة بازگشت ADMدورة زماني برقرار كند. با توجه به آنكه بهينه پرتو در 

شود بهينه پرتـو در هـر دوره برقـرار گـردد،      اي از پول كه باعث مي حجم بهينه بستگي دارد،
  ها باشد. بايد براساس پيشنهاد حجم مبادلة توافقي در بين نسل

هاي درآمدي بيشـتر   اي باشد كه يك گروه از خانوارها دوره اگر ساختار اقتصاد به گونه ‐
د، دولت مجبور خواهد شد حجم پول نهاي درآمدي كمتر داشته باش و يك گروه ديگر دوره

را افزايش دهد. در صورتي كه معيار باوا برقرار نباشد، با افزايش دورة بازگشت در الگوهاي 
RCE شود. پرتو دورتر مي ، دستيابي به نقطة بهينه  
هاي  و وجود تمايز نسلي ميان گروه انشر فزايندة پول در شرايط فقدان نهاد نظارتي كار ‐

هم خوردن عدالت  زننده تعادل اقتصاد پولي است و به بر از عوامل برهم ،عيمختلف اجتما
  انديشيد. اي كه براي پرهيز از آن بايد چاره انجامد نسلي مي درون
شود كه افـراد براسـاس    بهينه پرتو در هر دورة زماني برقرار مي ADMزماني در الگوي  ‐

. كننـد ديگر حجم بهينه مبادله را مشخص زني و درنهايت توافق با هم تمايل، مذاكره و چانه
يي آن در تبيين بهينـة  اتوان ناكار ، ميADMبا اضافه كردن فرض توافقي در الگوي  ،بنابراين

  نسلي برطرف شود. هاي بين پرتو براي تحليل
سـاختار و   كـه  ، لازم استADMهاي عمومي  هاي مبتني بر تعادل در زمينة الگوسازي ‐

  نظر قرار گيرد.در ها  امعه (جمعيت) و توافق ميان نسلتركيب اجتماعي واقعي ج
گيـري   كنندگان براساس الگوهاي توافقي، امكان شكل هاي مصرف گيري رجحان شكل ‐

  .كند حجم بهينة پول بدون توجه به نرخ بازدهي پول را فراهم مي
  

  ها. پيشنهاد8

در  ،پول بدون پشـتوانه  وظايف دولت در نشر 1هاي بازگشت، ناپذير دوره با افزايش اجتناب
انــدازي جريــان  مســتلزم ايجــاد و راه ،شــود و ايــن نهادينــه شــدن بلندمــدت نهادينــه مــي

 ـتبلور يافته در نهادي همچون ولايت فقيـه اسـت    گراي بلندمدت اجتماعيِ مصلحت ه در ك
ديگر كبه آن و براساس توافق و تعامل با ي كهاي جامعه با تمس افراد و نسل ،چارچوب آن

 و هاي بازگشت ناپذير دوره افزايش اجتناب ،ديگر سخن. به كنند مي ع اجتماعي را بهينهمناف
هـا و تمـايلات    كه بدون توجه به منافع متغير، انگيزه ضرورت دارد طرف تحقق يك نهاد بي

                                                           
هـاي   يـب كهـاي بازگشـتي باشـد، تر    م بر الگوهاي بازگشتي مصـاديقي از دوره كتواند براساس مباني اقتصادي حا آنچه مي .1

 ود اقتصادي است.كهاي رونق و ر مختلف جمعيتي، دوران
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مدت بـا جـايگزيني    وتاهكنسلي، از طريق محدود نمودن اثرات مادي  مدت درون وتاهكمادي 
در درون اجتمـاع،   ‐مانند ازخودگذشتگي و ايثار  ‐هاي مادي  دي با انگيزههاي غير ما انگيزه

هـا باشـد. بنـابراين     مي و تنظيم آن بين افـراد و نسـل  كبتواند چارچوبي براي ايجاد پول ح
اي و مـورد   فراگروهـي و فـرادوره   1ميتكنهاد با حا كدستيابي به الگوهاي توافقي نيازمند ي

هاي مختلـف باشـد. در    هاي وي مورد توافق نسل ز تصميمه پيروي اكپذيرش جامعه است 
م بر قواعـد نهادهـاي پـولي چيـزي     كارهاي حاكزا و سازو اين اقتصاد، پول به صورت درون

البتـه  فراتر از الگوهاي متعارف معمولي است و اين دستاورد اصلي نظري اين مقاله اسـت.  
، مطالعـات نظـري و كـاربردي    »بـاوا «تبيين بيشتر نظري و نتايج كاربردي معيار پـولي   براي
  .شود پيشنهاد مي ها اي در اين خصوص از طريق توسعه فرض ويژه

                                                           
1. authority 
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  هاي رياضي مقاله ضميمه

  1ضميمه 
  شود: با توجه به تعريف بهينة پرتو براي خانوار زوج و فرد مي
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  هاي مصرف براي هر خانوار به صورت زير است: چون دنباله
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 با قرار دادن مقادير بهينة مصرف براي خانوارهاي فرد و زوج در بهينة پرتو
β+

β=
1

ce 
و 

β+
=

1
1co 1 شود كـه  مشاهده مي

)(

)(
≠=

′
′

λ
e
t

o
t

CU

cU  خـلاف فـرض    ايـن  كـه گـردد   مـي
ناهمساني درآمدي كه بالتبع خود، منجـر بـه ناهمسـاني     ،برقراري بهينة پرتو است. بنابراين
  .كندتواند بهينة پرتو را در هر دورة زماني برقرار  مصرف در طول زمان شود، نمي

  
  2ضميمه 

را در هـر  تواند بهينـه پرتـو    توافق در انجام مبادلة بهينه ميكه  شود در اين قسمت اثبات مي
يك تعريـف از تعـادل مبتنـي بـر وجـود توافـق        باره نخست در اين. كنددورة زماني برقرار 

  شود: هاي رياضي ارائه مي براساس دنباله
∞ ردار قيمتي ازنسلي دربرگيرندة ب تعريف: يك تعادل رقابتي مبتني بر توافق بين

=0t
o
t }q{ 

∞هاي مصرفي  هاي دنباله و تخصيص
=0t

e
t

o
t }c,c{     و دنبالـة مصـرف تـوافقي∞

=0tt }G{   بـه
هـاي   شده، تخصـيص  هر قيمت و مقدار از ميزان توافق انجام يازاه ب ،اي است كه اولاً گونه

قيد بودجة خانوارها در هر دورة زمـاني   ،ثانياً و مصرفي بهينه براي خانوار وجود داشته باشد
  :ر باشدبرقرا رابطة ذيلبه صورت 
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t

e
t =++  

 بـراي بيانگر انتظارات يا آن ميزان از عدم مصرف است كه يـك خـانوار    Gطوري كه  به
براي مبادله و مصرف بيشتر خـانوار ديگـر    ،افزايش مطلوبيت و رضايت خاطر طرف مقابل
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cKG. گيـرد  صورت توافقي در نظر مـي  به cccو =. o
t

e
t  ،. بـا توجـه بـه شـرط اول    +=

  شود: حداكثرسازي براي خانوار فرد مي
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oock  در  آن بخش از مصرف است كه خانوار فرد به صورت توافقي براي خـانوار زوج

  .در زماني كه خانوار زوج درآمد ندارد ،گيرد نظر مي
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  شود: و به همين صورت براي خانوار زوج نيز مي 
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ke و  شـود  كه به نفع خانوار فرد انجـام مـي   است بخشي از عدم مصرف خانوار زوجko 
شود. اكنون با توجه  كه به نفع خانوار زوج انجام مي است بخشي از عدم مصرف خانوار فرد

 ذيـل به معادلة بهينة پرتو و قرار دادن مقادير بهينة جديد مصرف ضريب لاگرانژ به صورت 
  :آيد به دست مي
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است كه با وجود آنها حتي اگـر   koو  ke مقادير تواند در بهينة پرتو تأثيرگذار باشد، آنچه مي
  .تواند به صورت مجانبي برقرار گردد بهينة پرتو ميباز  ،مقادير مصرف برابر نشوند

اگر مطلوبيت نهايي ناشي از مقادير بهينه مصرف براي هر خـانوار   ذيلبا توجه به رابطة 
  :با خانوار ديگر برابر شود، آنگاه
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هــاي  ايــن شــكل از تــابع مطلوبيــت دربرگيرنــدة حالــت خاصــي از رجحــان ،درواقــع
كننده، افزايش مصرف از يك سطح بيشـتر را بـراي    كننده است كه در آن هر مصرف مصرف

هـا   دانـد و ايـن شـكل رجحـان     اما براي خانوار ديگر مطلـوب مـي   ،داند خود مطلوب نمي
  نسلي شكل گيرد. ضاي مبتني بر درونتواند در يك ف مي

در زماني كه از مقادير بهينـة پرتـو بـدون فـرض مصـرف تـوافقي        1 شماره در ضميمة
( گـردد  مـي  β=1 استفاده شود در بهينة پرتـو مقـدار  

1
1c

1
c( oe

β+
==

β+
β=   و ايـن

  است. β∋)1,0(خلاف فرض
  

  3ضميمه 
هـا اختصـاص دهـد،     نسـل  ريز براي بهينة پرتو را بـراي درون  ضريبي باشد كه برنامه θ اگر

  :شود ريز به صورت زير معرفي مي شرط بهينه پرتو با مداخلة برنامه
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مان مشابه و تغييـر  براي خانوارها در طول ز tβطوري كه در آن ساختار رجحان زماني به
 يابي كند. با حل مسئله بهينه نمي
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)(CC θ= گردد. از آنجا كه مي θ ريـز بـراي هـر خـانوار در نظـر       سهمي است كه برنامه
توانـد بـه    طول زمان صرفاً از طريق برقراري مبادله جبران شـود، مـي   گيرد تا رفاه آنها در مي

هاي رياضي در تناسب با وضعيت درآمدي آنها تعريف شود. اگـر ايـن سـهم     صورت دنباله
)m(دهد همان پول حكمي باشد كه در دورة قبل دولت به خانوار مي 1t−=θدرواقع پس ؛

)m(CC 1t−=  .ي مصرف خـانوار در زمـان   يعناستt      متـأثر از حجـم پـول در زمـانt-1 
مـازاد مصـرف    درواقـع، شـده معـادل حجـم مبادلـه اسـت.       چون حجم پول چاپ 1است.

خانواري كه در آن دوره درآمـد دارد، بـا قـرار گـرفتن پـول در اختيـار يـك خـانوار (مـثلاً          
ار فـرد (در دورة  زوج كـه در دورة صـفر درآمـد نـدارد)، دولـت بـر مصـرف خـانو         خانوار
هاي بعد نيـز بـراي خانوارهـا بـه صـورت       تأثيرگذار بوده است و اين مسئله در دوره صفر)

  .شود معكوس تكرار مي
  

                                                           
توانـد باعـث تغييـر در مصـرف      شرايط مـي  برخي كه حجم پول در دكراثبات  ،برندة نوبل اقتصاد ،)1972. رابرت لوكاس (1

ايـن مسـئله بـدون توجـه بـه       لوكاس به شرطي كه ساختار توزيع جمعيت و پول به صورت تصادفي باشد. در مقاله ،شود
 نسلي تأثيرگذار باشد. تواند بر مقادير مصرف بين زا مي حجم پول به صورت برون كه انتظارات اثبات شده است
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  4ضميمه 
  .هاي زير وجود داشته باشد فرد برابر از دو گروه خانوار زوج و فرد دنباله Nاگر براي 
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  :خانوارها تابع مطلوبيتي به صورت زير داشته باشند
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  :دبرو در اين اقتصاد به صورت زير است ‐ تعادل ارو
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جـه خـانوار   د كه با جايگزيني در قيد بودشو مي 

∑فرد،  ∑
∞
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=
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0t
0t

t
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tt
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t ypcp  دنبالة عبارت سمت چپ به صورت مقدارβ−1
ci

  د.شو مي 
  :شود اما عبارت سمت راست قيد بودجه خانوار فرد به صورت زير مي

)4‐5(  ....1y 764

0t

3
t

ot +β+β+β+β+β+=β∑
∞

=
  

  :اگر دنبالة زير به عبارت سمت راست عبارت جملة فوق اضافه و كم شود
....885522 +β−β+β−β+β−β  

  شود: مي چنينكه درنهايت 

.......1y 75276543

0t

2o
t

t −β−β−β−++β+β+β+β+β+β+β+=β∑
∞

=  
  شود: كه نتيجة آن به صورت زير محاسبه مي
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oty:بهينة مصرف براي خانوار فرد خواهد شد ،  
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2
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c
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  :شود گونه مي اين براي خانوار زوج نيزو 
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2
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 براي محاسـبة عبـارت   ،باشد {..,1,1,1,0,1,1,1,0} اگر دنبالة درآمدي ،به همين صورت
∑

∞

=0t
t

o
t yp ،ماننـد  ،شوند شروع مي 3از توان  هايي كه بايد دنباله:  +....–B3+B3   اضـافه و

 β=2/1)شود كه بـا مقـدار ثـابتي بـراي تنزيـل (رجحـان زمـاني        د و مشاهده مينشو كم
هاي درآمدزايي بيشـتر از دوران بـدون درآمـدي باشـند،      كدام از خانوارها كه داراي دوره هر

 ـ      . مقايسـة شـود  ة لازم مـي حجم پـول بيشـتري بـراي برقـراري مبادل
3

2
e

1

)1(
c

β−
ββ−=   بـا

β+
β=

1
ce        ًگوياي اين نكته است كه حجم پـول حكمـي در چنـين الگـويي بايـد دائمـا
  .افزايش يابد

  :است ذيلبه صورت  ،شوندگي با دورة بازگشت چهار دوره اثبات بازگشت
)4‐9(  10986542
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  :شود اضافه مي ذيلدنبالة  ،طهاكنون به طرفين راب
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  شود: مي ،بر اين اساس

......1y 1073765432
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  :يعني ،مقادير قيود قرار دادن با برابر) 4‐10(
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  شود: مي
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  خانوار زوج نيزبراي 
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  شود: مي

4
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e
t

e
t

4

3

1
)1(

c
1
c

1 β−
ββ−=⇒β−=

β−
β  

نسبت به وضعيتي كه دوره بازگشـت   β=2/1 شود با قرار دادن مقادير كه مشاهده مي
خانوارهاي فرد مصرف بيشتري نسـبت بـه خـانوار    اي است (الگوي ساموئلسون)،  دوره سه

اي مصـرف   زوج در الگوي بازگشـتي چهـاردوره   هايد و خانوارنفرد در الگوي سه دوره دار
 ـاي دار دوره كمتري نسبت خانوار زوج در الگوي سـه  يعنـي حجـم پـول     ،ايـن مسـئله  و  دن

ن بيكـاري مصـرف   حكمي در چنين الگويي بايد دائماً افزايش يابد. درواقع با افـزايش دورا 
:شود مي خانوار زوج چنين

  
n

1n
e
t 1

)1(
c

β−
ββ−=

−

  

 دوران بازگشت است. nكه 
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